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  مقدمه

 الرحیم  الرحمن  الله بسم

کنندۀ  که مالک  سلطنت، روان  اوپروردگار جهانیان است؛    خداوند  از آن    و ستایش سپاس  
و پروردگار   ، فرمای روز جزا کشتی )وجود(، مسَخّرکنندۀ بادها، شکافندۀ سپیدۀ صبح، حکم 

 جهانیان است. 

  ، کنند غرّش میآسمان و ساکنانش    خدایی است که از ترس اوو ستایش از آن   سپاس   
به تلاطم    ور است که در اعماقش غوطه آن   و دریاها و هر  ، لرزندو زمین و آبادکنندگانش می 

 . آینددرمی

  ، که های ژرفکشتی روان در اقیانوس آن  درود فرست؛    محمدآلبارخدایا! بر محمد و  
ها از  آناز گیرنده پیشی  .غرق شود   را ترک گویدایمنی یابد و هرکه آن  هرکه بر آن سوار شود 

   .رسیده به حق است هاآنو همراه با ملازم و  ، ها نابوداز آن مانده عقب و  ،دین خارج 

   م ک  س  نْف 
َ
أ مَا لََ تَهْوَی  ب  ولٌ  مْ رَس  مَا جَاءَک  لَّ فَک 

َ
ونَ أ ل  تَقْت  یقًا  مْ وَفَر  بْت  یقًا کَذَّ مْ فَفَر    1اسْتَکْبَرْت 

پس بعضی    ؛ورزیدید   تکبّرشما  نبود  تان سای نزد شما آمد و مطابق هوای نفْ فرستاده گاه هر )
 . بعضی از آنان را به قتل رساندید( از آنان را تکذیب کردید و

  سازان امام مهدیآمدن زمینه   دربارۀ  بیتاهل  و  از پیامبر خدا بسیاری  روایات   
و  ۀ زمین  نیز   که حکومت و سلطنت و است  نقل شده   آم  پیروزی  ایشان  برای  را  ده  انصرت 

قائم در    هنگامی که»:  نقل شده است، فرمود در حدیثی طولَنی    از امام علی  کنند.می
ما   از  وود، کاوان مسلط شبنی   ۀنیز بر جزیر  ملتان و  بر سرزمین کوفان و خراسان قیام کند و



 .87 ،بقره .1
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سپس قائمی قیام کند که امیدها   ،با او دیلمان باشند  قائمی قیام کند در جیلان )گیلان( و
ست ای  . او از نسل تواز آن  اوستفضل    که شرف و  است  امام گمنامهمان  او    ، وبه اوست

 1« . ...مانند او نیسته فرزندی و  ،حسین

کند تا آنکه دوازده مرد قیام کنند  قائم قیام نمی »:  فرمودنقل شده است،    عبداللهاباز ا 
 2« .کنندرا تکذیب می  هاآن و ؛اندرا دیده  او بگویند  گیهم و

خود   کتاب  در  کورانی  علی  »بشارة  نقلبه  3« نوممهد»شیخ  کتاب  آورده  از  الَسلام« 
هشت ماه  را    شمشیر  و   ،کند روج میاز مشرق خ   ـبیتش از اهل ـ  مردی قبل از مهدی »است:  

شد و میمی   ؛کندحمل می   خود  دوش بر   شدک  به آنجا    و قطعاً   ؛کندرو میالمقدس  به بیت و    ک 
 « مگر اینکه بمیرد. رسدمی

فرمود  از علی پایان  بنی   پادشاهی  وقتی  »  :نقل شده است،  به  خداوند    رسد بفلان 
اهل  محمدآل ما  از  مردی  با  می   بیت را  س  دهد  تمکین  تقوا  با  باکه  و  عمل    یر  هدایت 
دانم  پدرش را می اسم  او و من اسم خدا قسم به   .گیردنمی قضاوت خود رشوه در  و  ،کندمی
آنچه به  حافظ    عادل و همان    ؛آیدو اثر است می دارای دو خال    مردی که سپس برای ما    ...

   4.«کندآن ]زمین[ را پر از عدل و داد می او . پس استاو داده شده 

سه  »:  است  فرموده   خدا   رسول  شما  گنج  می تن  نزد  هم  شوندکشته    فرزند    هکه 
  شرقهای سیاه از  بعد از آن پرچم   رسد. یک از آنان نمی ]خلافت[ به هیچسپس    .اندخلیفه 

سپس  .  گونه نجنگیده استجنگند که هیچ قومی این ها طوری میو با آن  شوند آشکار می



 .41، ص الَسلامبشارة؛ 283، ص غیبت نعمانی .1
 . 107، ص الَسلامبشارة؛ 285، ص غیبت نعمانی .2
 .علائم ظهور .3
 . 109، صممهدون، کورانی؛ 269، ص52، جبحارالَنوار. 4
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 1« است.مهدی  ،دیدید با او بیعت کنید که او خلیفهاگر او را  : جوانی را ذکر کرد و فرمود

باقر  از امام  از  حدیثی    ابابصیر  فرمودنقل  طولَنی  در  است،  به  »:  شده  ...قائم 
حجت،  برای اتمام ولی من    ، خواهندفرماید: ای قوم من، مردم مکه مرا نمی اصحابش می 

جت را اقامه  ها حاست برای آن گونه که شایستۀ من  آنتا    فرستم می ها  نزد آنای  فرستاده 
سوی اهل مکه طلبد و به او می گوید: به نزد خود می را  خودش  . پس مردی از اصحاب  کنم

  بیت  گوید ما اهلمیبه شما  او    . برای شما هستم  یفلان  من رسول    ،بگو ای اهل مکه   برو و 
و   رحمت  رسالت  معدن  محمد  و   ، یمخلافت   و  فرزندان  و   ما  پیامبران  نسل  از  کسانی    و 

که  همان هنگام  حقمان از    و  یمقرار گرفتآزار    مورد اذیت و  و  یم واقع شدمظلوم    هستیم که
، پس ما را  طلبیم از شما یاری می ما  ه است.  امروز پایمال شدبه  قبض روح شد تا    پیامبرمان
  2« . . ..یاری کنید

د: غیبت  مراجعه کنزیر  های  به کتاب تواند  می بیشتری است  خواهان مطالب  کسی که  
 . حدیثهای کتاب دیگر   و الناصبالزام ،نوارالَ بحار  ، سلامالَ ةبشار  ،نعمانی 

که امام  است  الحسن  د احم  امام مهدیفرستادۀ    ۀبه آن اشاره کنم قضی مایلم  آنچه  
به   مهدی پیش  سال  چند  را  ماوی  است  سوی  به  بشارت عنوان  به  ؛ فرستاده  دهنده 
امام  بودن  نزدیک  امام  ۀترسانند  و  قیام  انسان دعوت   و  دشمنان  عمل    به  هاکنندۀ 

و    محمدآل ، از طرق تأکید بر دعوت قائم  قیام امام  صالح جهت تعجیل در فرج و 
شدن امت به طوایف و  های دیگری که منجر به پراکنده ترک دعوت به عناوین شخصیت 

 ورایشان نیست. اند که هیچ بهره و منفعتی در هایی شدهگروه

ابتدا   الحسناحمد رسالت  از  و  ـخاص طور  به  ـخود  ی  را  مردم  ـ  عام   طوربه  ـ  علما 
داد قرار  داد  ها  آن   و  مخاطب  او    تارا سوگند  اثبات می   یدلیلهر  از  را  ادعایش  که  کند  را 



 . 30، صالَسلامبشارة .1
 . 188، صالَسلامبشارة .2
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به کلامش    ،کنند درخواست   رسالتی  گوش  یا  تا  امامرا  دهند  از طرف  است  که    آورده 
 نداد. پاسخ مثبت ولی کسی به این درخواست  ؛شود ازشناخته ب دوشاب از دوغ  ، تا بشناسند

فَقَالَ    :تعالی نشویم فرمایش حق باید مواظب باشیم تا مصداق این  ما همه    :گویممی
بَ  ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ لََّ بَشَراً مِّ ه  مَا نَرَاكَ إ  وْم  ن ق  واْ م  ینَ کَفَر  ذ 

 الَّ
 
يَ  الْمَلأ نَا بَاد  ل  رَاذ 

َ
مْ أ ینَ ه  ذ 

لََّ الَّ عَكَ إ 
ینَ  ب  مْ کَاذ  ک  نُّ ن فَضْلٍ بَلْ نَظ  مْ عَلَیْنَا م  ي  وَمَا نَرَی لَک 

ْ
أ   ش از قومکافر  بزرگان  آن  پس  ) 1الرَّ

را جز بشری   تو  ما  نمی همچون  گفتند:  افراد پست    و  ،بینیم خودمان  نیز جز  را  تو    پیروان 
و برتری در شما نمی   و  ،پنداریم نمی هستند    رأیکه خام   افرادی  اجتماع  بلکه    ؛یابیمهیچ 
 . هستید(گو کنیم شما دروغ گمان می

ها  با آن  است وسودمند  حقیقت  خواهان  که برای    بیان کنم  را   هاییبعضی از دلیل مایلم  
  است  امام مهدیفرستادۀ  که او  مبنی بر این  الحسناحمد   ادعایصحت  به  توان  می

این  از  تا    ـایشان هستم همۀ  خادم  و من   ـکنم  از تمام مؤمنان دعوت می   و  ؛ استدلَل کرد
او راهزن  چراکه    ؛ کندنها را از راه راست گمراه  ( آن اللهنه)لع  شیطان و    مند گردنددلَلیل بهره 

 . های هدایت استتمام راه

عد    پنج  قضیه را ازاین  اینک  و  :  کنیمبررسی میب 

 بعُد روایی  :اول
 :  اندپرداخته  الحسناحمدبه شخصیت روایات متعددی  

علی امام  حدیثی    از  شده  طولَنی  در  اول»است:  نقل  بصرهآن  ین  ...  از  و    ، ها 
 2« . ... است از ابدالینشان آخر 



. 27 ،هود .1
. 148، صالَسلامبشارة .2
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شده  نقل    ،ذکر فرموده   را   اصحاب قائم اسم  که  طولَنی  در حدیثی    از امام صادق
 1« حماد بن جابر...  و   ،ملیح  و  ، احمد  و   ،ن بن اعطف بن سعد االرحمعبد از بصره    و   ...»است:  

ول  رس»فرمود:  روایت شده است،    از پدرانش از امام علی  امام صادق  اباعبدالله از  
آماده    یو دوات  یفه اباالحسن! صح  ی : ا فرمود   یبه عل  رفت   یا که از دن  ی در شب  خدا 

  ی، عل  ی : ا ید رس  ینجا به ا   تااملا فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  کن. حضرت
نفر از    یناول  ی" عل"  یو تو ا   ی؛ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن

باید آن را به فرزندش    و حسن   ... جا رسید که فرمود:  ... و حدیث به این.  ی دوازده امام هست
ا   محمدشده از آل نگهداشته که  م ح م د     دوازده امام بود و بعد از آن  یناست بسپارد. 

مهد  وقتی   ی دوازده  پس  بود.  رس  خواهد  او  وفات  جانش  یت]وصا   ید زمان  به    ینیو  مرا[ 
  نامش مانند نام من   یک  ؛ او سه نام دارد  . نماید  یماست تسل  ییننفر از مهد   ینفرزندش که اول

  ین  او اولو  خواهد بود؛    ینام او مهد   ین و سوم  ،است  "احمد"و آن عبدالله و    ، است  مپدر   نامو  
 2« .مؤمنان است

اسم حدیث  این  در    :گویممی  از  یکی  بیان شده است  قائم  مهدی  های  آخر  از    بعد 
ها از بصره است  آن  د اولین  کنهمچنین روایت تأکید می   .است  مؤمنان  ین  او اولو  احمد است  

در روایت دوم تأکید شده یکی از  همچنین  است.    او اولین شخص از انصار امام مهدی  و
وجود دارد برای اینکه  چه مانعی  پس    ؛ احمد استاسمش    از بصره و   انصار امام مهدی

با توجه    ؛ باشد  فرستادۀ امام  و  شخص از انصار امام مهدینخستین    ،الحسناحمد
 اهالی بصره است.  از وایم اسم وی احمد به اینکه ما دانسته 

دوازده مهدی    از قائم  بعد  از ما  راستیبه »  :فرمود   ،است شده  نقل    از امام صادق 



 . 181، صالَسلامبشارة .1
 . 147، ص53ج ،الَنواربحار؛ 150، ص غیبت طوسی .2



   مهدی  امام انصار  انتشارات .............................................................................. 12

 1« هستند. از فرزندان حسین

بحار   است   الَنواردر  صادق:  آمده  محمد  از  بن  رسول  پرسیدم  جعفر  فرزند  ای   :
فرمود  پدرم  »  : . فرمودهستندبعد از قائم دوازده امام    فرمودشنیدم که می   تاناز پدر   خدا 

نفرمود  دوازده مهدی   امامو  ما  آناما    ؛دوازده  از شیعیان  قومی  را هستند  ها  مردم  به    که 
 2« .کنندمیدعوت   ما شناخت حقّ  موالَت ما و

تعصب    و بزند  چشمان خود کنار  برابر  کوری را از  پردۀ    وکسی که در این احادیث تدبر کند  
است  روایت شده    بیتآنچه از اهلبا    الحسناحمد بیند دعوت  می   دور کندخود  ز قلب  ا   را 

اولین انصار    اولین مؤمنان و فرمایند اسم  صراحت بیان می به این احادیث    و مغایرتی ندارد؛  
  شیانشیع  از  و  امام مهدی  ۀاو از نسل و ذریو    ،از بصره است  احمد و  امام مهدی

 . است

  به ،  مدعا نیستصحت این    ای در روایات دلیلی بر   الحسناحمد اسم  اگر بگویید وجود   
یهودبسیاری  :  گویمشما می  و    و  یاناز  پیدیگران  مسیحیان    امبرمان محمدبه رسالت 

نیز    پس آنان   ؛ذکر شده بود انجیل    تورات و   در  به این دلیل که بشارت وی  ند ایمان آورد
  ، ایمان آوردند  به ایشانسؤال کردند  برخی از مسائل را از آن حضرتاینکه محض به 
محض دیدن  به ای  عده و حتی    وقتی کلامش را شنیدند ایمان آوردند نیز  ها  از آن ای  عده و  

این عده، همان  مؤمن    آن حضرت و  بصیرت هستندشدند  که    ؛ صاحبان  ولی کسانی 
  زبا   آشکار ساخترا برایشان    آیات بزرگ  حتی وقتی معجزات وهایشان سخت شده بود  دل

آن حضرت به  حق   هم  ورزیدند.  ن  افَ   فرماید: میتعالی  کفر  وَلَک  بْصَار  
َ
الْْ تَعْمَی  لََ  نها 

ور  
د  ي الصُّ ي ف  ت 

الَّ وب   ل  الْق  هایی  بلکه قلب   ؛شودها کور نمیشم چراستی  بهچراکه  )  3تَعْمَی 



 . 385، ص غیبت طوسی؛ 310، ص3، جبرهان؛ 148، ص53، جالَنواربحار .1
. 358، ص2، جالدین کمال ؛ 145، ص53، جالَنواربحار .2
.46 ،حج .3
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   شوند(.کور میهستند  هاکه در سینه 

زیرا    ؛ائمه ایمان آوردنددیگر  و    مسیحیان به امام علی  از یهودیان وبسیاری  همچنین  
که   وجود دارد خصوص های زیادی در این داستان  ویافته بودند های خود ها را در کتاب آن
به    ات  بیشتری خواهند اطلاعکسانی که می   و  نظر کردیم،صرف  شانذکر از  اختصار  جهت  به 

می آورند  کتاب توانند  دست  بحار به  و  ،ناصبالالزام،  نوارالَ های  کافی  منابع    اصول  دیگر 
 حدیث مراجعه کنند. 

   یغیببعُد : دوم
بر روایات    احمدالحسناسم  وجود    علاوه   ـب    ،بیتاهل  در  غیبی  خبرهای  مثل  عد 

صادقهبخوا   ، غیبی ائممکاشف  و  ،های  را  نیز    ـاطهار   ۀات  می أتاو  تعالی    .کندیید  حق 
الْغَیْب  وَ   فرماید:می ونَ ب  ن  ؤْم  ینَ ی  ذ 

ینَ * الَّ ق 
تَّ لْم  دًی لِّ یه  ه  تَاب  لََ رَیْبَ ف  كَ الْک  ونَ    الم * ذَل  یم  ق  ی 

و لاةَ  ونَ  َالصَّ ق  نف  ی  مْ  نَاه 
ْ
رَزَق ا  مَّ این  )  1م   * میم  آن  الف لَم  در  است که هیچ شکی  کتابی 

نماز بر پا   کسانی که به غیب ایمان دارند و* همان  .تقواپیشگانبرای  است هدایتی  .نیست
 کنند(. ایم انفاق میدادهن اشروزی از آنچه  د ودارنمی

را    احمدالحسن بسیاری  غیبی   داده است  اخبار  از  بسیاری    و   ، ندا هکه محقق شدخبر 
از مکاشفات  ، مؤمنان کرد  اطهار  ۀ ائم  ی  که  ا ه مشاهده  آنند  اینکه    ائمه  هادر  به 

 .ندا ه کردتأکید  است امام مهدی طرف ازای فرستاده   حق و بر احمدالحسن

  ۀ ائم  یا یکی از  امام مهدی  هاآنو    ،حاصل شده  مؤمنانها نفر از  یاها، برای ده ؤاما ر
زهرا   اطهار فاطمه  خواب  را    یا  که  دیده در  آناند  کردبه  تأکید    احمدالحسن ند  ا ه ها 

 کنند.  اشو مردم باید یاری است  امام مهدی سوی  ازای فرستاده 



 . 3تا  1 ،بقره .1
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گویم:  می ،  باشد   یدعوتهر  ت  دلیل برای صحیا  تواند حجت  خواب نمیگفته شود  اگر   
قاعده توان  نمی  نهاد؛ چراکه  ای  چنین  بنیان  قاعده را  رسول  از    یهایان داستبا وجود    این 
 از جمله:  نقض شده است؛ اطهار ۀائم  یا یکی از  خدا 

  ه بن جبیر یهودی ب ة جندل بن جناد  ، گفت: استشده  الله انصاری نقل  از جابر بن عبد 
به من    موسی]در آن[  دیشب خوابی دیدم که    گفت:...  رسول خدا وارد شد ومحضر  

انبیا   دست محمد   ه ب  ، ای جندل  : فرمود اوصیا   و   ،مسلمان شو   خاتم  از    ی به  وی  بعد 
تو هدایت    ۀوسیلخداوند که به از آن   ستایش  سپاس و    ! وتسلیم شدم گفتم    .یجو بتمسک  

اوصیا  ،شدم. سپس گفت: ای رسول خدا  به آنببه من خبر    خودتاز    بعد   یاز  تا  ها  ده 
تورات    :جندل گفت  «.هستندنفر  من دوازده    ی ااوصی»  :تمسک جویم. فرمود  ما هم در 

 1.  ...:فرمود ]ایشان[   وبفرما. به من را   هاآناسم  ،و گفت: ای رسول خدا  ایم؛ چنین دیده 

وی  که  از این قرار بود  آوردن خالد بن سعید بن عاص اموی  اسلام  داستان    همچنین
نزد    . سوی بهشتاو را به   رسول خدا محمد کشد و  سوی آتش میه خواب دید پدرش او را ب

یکی  او  و    ؛اسلام آورد   وچه نیک   و  ؛ اسلام آورد   آمد و خواب خود را تعریف کرد و   رسول خدا 
بود  یارانی  امام علی  از  از وفات رسول خدا   که  بعد  همه    هم وقتی آن    ،یاری داد  را 

 . گذاشته بودند  یشتنها 

روم   . او دختر پادشاه  است ی انی مشهور داست مادر امام مهدی اما داستان نرگس
و  محمد  بود  خدا  رسول  دید  خواب  مریم  در  بن  عیسی  از  را  حسن    او  امام  برای 

از آن فاطم  و   کند،میخواستگاری    عسکری حضرت  و  را دید    و مریم  زهرا   ۀ بعد 
هر  ایمان آورد. سپس    و نرگس  ؛شهادتین بگوید  ورد وبیابه او دستور داد اسلام    فاطمه

تغییر  ها به او دستور داد  در یکی از شب   .دیدرا در خواب می   امام حسن عسکریشب  
برای  که    یلشکر   رهسپار شود؛ با لشکر پدرش  مخفیانه    لباس کنیزان بپوشد وچهره بدهد و  



. 178، ص1ج ،الناصبالزام .1
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از  سپس شخصی    درآید.مسلمانان  نهایت به اسارت    در  تا  شد؛مسلمانان راهی می جنگ با  
از آن  امام هادیطرف   را  امام حسن عسکرینهایت    در  و  ، ها خریداری کند او    با 

 1نماید. ازدواج 

  او  است. نیز مشهور    شهید شدنش با امام حسینماجرای  و    نصرانی  داستان وهب  
به  امر کردـ  در خواب  سبب دیدن عیسیهم  او  به  یاری کند   حسین   که  و  ـرا    خود 

   خواب فدا کرد. همیندیدن واسطۀ فقط به  را  اشخانواده

در خواب می  امام مهدی  ، همچنین شیخ صدوق او دستور می را  به  که  دهد  بیند 
به    «الدینکمال »نام  کتابی به   وگردن نهاد  این امر  او نیز به  .  کندغیبت تألیف    ۀبار کتابی در 

دهد  رؤیا اهمیت می به  که    است   ـاز بزرگان علمای شیعه  ـشیخ صدوق  این  .  رشتۀ تحریر آورد
پس عمل شیخ صدوق    باشداگر دیدن خواب حجت    حال  .کندمی عمل    امامو طبق امر  

آنچه در رؤیا    طبق عمل شیخ صدوق  نباشد در این صورت  اگر خواب حجت    و   ، صحیح است
دور  در حالی که چنین نسبتی از او بسی به   خواهد بود؛   سفیهانه   ولوحانه  دیده است ساده

 . استعظیم جایگاهی رفیع و  یصاحب مقامو که ا است؛ چرا 

 : گفته استالدین کتاب کمال ۀ شیخ صدوق در مقدم

از شب» یکی  به فکر  در  و  وخانواده  ها  و   پسران  بودم  مال   برادران  که پشت سرم  ی 
  ۀ خانگرد  در مکه  گویی    در خواب دیدم  .شد  چیرهکه خواب بر من    ،آمده بودم   و  هگذاشت

و   مآن را لمس کرد  سود رسیدم والَ هفتم بودم که به حجر شوط  در    .کردمخدا طواف می
که  دهی  شهادت   مبرایعمل کردم تا به میثاق خود  و  ،را ادا کردم امانتم: گفتم  وبوسیدم 

با    دیدم که بر درب کعبه ایستاده بود.را  الزمانصاحب مانمولَیناگاه . امکردهوفا  من 
با نگاهی دقیق به صورتم    که امامشدم ک  نزدیایشان  فکری درگیر به    قلبی مشغول و

گاه شد. به  بود    مذهناز آنچه در   سپس به    .شنیدمرا    مجواب سلام  و  مسلام کردایشان  آ



 موجود است.  دین صدوقالکمال و  285، ص1ج ،الناصب الزاماین قصه با جزئیات کامل در  .1
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ی کفایت  اهبرایش تلاش کردرا  آنچه  تا    ،نویسی غیبت کتابی نمیدربارۀ  چرا  »: من فرمود
نه به آن  » ! فرمود:  ماهنوشت  چیزهایی غیبت    بارۀدر   ،ای فرزند رسول خدا   گفتم:  «کند؟

  « .ذکر کنیرا    انبیا  غیبت    آن  درو    بنویسیکتابی  غیبت  دربارۀ  ن  الآ  کنم به تو امر میشکل.  
کوه  ش    گریه و  سوی دعا وبهتا وقت طلوع فجر    وبیدار شدم  ناگهان    رفت. سپس ایشان  

  توکل بر او و با   واستعانت از خدا  با    و  خدا  حجت   و  امر ولی  وقتی صبح شد پیرو    شتافتم.
هیچ توفیقی    در حالی که  ؛به تألیف این کتاب کردمهایم شروع  استغفار از تقصیر و کوتاهی

 1گردم.« بازمیسوی او به و  مبر او توکل کردمگر با خدا، نیست  

ذکرشان  از  تصار  خجهت ا به وجود دارند که  بسیار دیگری در این خصوص  های  و داستان
 و 2خواب بوده است در  رؤیا  مرسلین نبوتشان از طریق    و  انبیابیشتر  اما  ؛  ی کردیم خوددار 

را لَزم خواهد    ییاولیاشخصیت بسیاری از  دار شدن   حجت نیست خدشهرؤیا  اینکه بگویند  
.  فدا کردنددیدن رؤیا    اطرخبه فرزندان را    وجان و مال    ورؤیا ایمان آوردند،    سبب  که به گرداند  
و    اند؟! هرگز چنین نیست! لوحی بوده های ساده انسان و    ه ایمان آورد  ی ها بدون حجتآیا این 

به حجیت  رؤیا حتی  اعتقاد  ونداشتن  رسول خدا  دار خدشه نیز  را    ائمه  ۀبقی   شخصیت 
ها  و به آنسکوت کردند    ه بودند آورد  ن ایمارؤیا  سبب  کسانی که به   در برابر ها  زیرا آن  ؛ کندمی

  شده را چه  . شما استمعصوم حجت و کردار  دانیم گفتارمیت نیست! و حجرؤیا نفرمودند 
 کنید؟ چگونه حکم می است، 

های  شکل شخصیت به  تواند در عالم رؤیاگویند شیطان میمیکه  کسانی و در پاسخ به 
از مذهب    بهتر است مذهبی غیرشما    برایگویم:  ها میبه آن   ،گردد  ظاهر  معصومین

این کلام  برگیرید؛   محمد   بیتبا کلام اهلصریح    مخالفت  واز سر  لجاجت    یزیرا 
 .است



 . 5و  4، ص1، جالنعمةالدین و تمامکمال  .1
 . به بعد 195، ص 1، جکافی مراجعه کنید به کتاب اصول .2
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به من    رسول خدا   از از پدرش    ، از جدم  ، پدرم»:  ، فرموداستشده  نقل    رضاامام  از  
به   ؛ مرا دیده استراستی  به   فرمود: هرکس مرا در خواب ببیند نه  صورت من  زیرا شیطان 

  رؤیای راستی  به   و  ؛ از شیعیانم یکی  صورت  نه به   م و یاز اوصیاصورت یکی  به نه    ،شودمی   ظاهر
 1است.«نبوت ء جزهفتاد جزئی از  هصادق

دیده    مرا   قطعاً   هرکس مرا در خواب دید»:  است، فرمود  نقل شده   از رسول خدا   و 
  ی  اوصیا از یکی  صورت  ه بیا  صورت من  به  ـبیداری و چه در  چه درخواب  ـشیطان  زیرا  ؛است

 2.«شود نمی گر جلوه  قیامت   من تا روز

و خدا برای آن    معصیت خداوند باشد  ای بربنده   اگر» :  فرموده است  امام صادق 
  آن معصیت دور   ازاو را    دهد تانشان می   به اودر خوابش رؤیایی    ه باشد بنده خیری خواست

 3است.« نبوت ء   جز هفتاد صادقه جزئی از رؤیای راستی به و  ؛کند

 « .راتمبشّ   جزبه   از من نبوتی نیست  بعد »:  ، فرمود روایت شده است  از رسول خدا  
 4»رؤیای صالحه.« رات چیست؟ فرمود:مبشّ  ، ای رسول خدا  گفتند:

شْرَی    سؤال کرد  آیه  این   دربارۀ  ی از رسول خدا مرد»  :فرمود  امام باقر  م  الْب  لَه 
نْیَا ي الْحَیاة  الدُّ صادقه  رؤیای    ،منظور   :. فرمود(استدنی  ها بشارتی در زندگی)برای آن   ف 

 5.«شودمی در دنیا بشارت داده با آن   بیند واست که مؤمن می 

از    هرکدامیا    پیامبر   صورت  به رؤیا    شیطان درند  نکتأکید میدیگری که    حدیثها  دهو  



 . 284، ص 49، جبحارالَنوار؛ 585، ص 3ج ،من لَیحضره الفقیه؛ 272، ص 4ج ،السلامدار .1
 . 283، ص4، جدارالسلام .2
 . 435، ص14، جبحارالَنوار؛ 241، صمفید ، شیخاختصاص .3
 . 181، ص58، جبحارالَنوار .4
 .64 ،یونس .5
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 1.شودنمی گر جلوه  مؤمنشیعیان از حتی یکی یا   معصومین ۀائم

 ًیلا ضَلُّ سَب 
َ
عْمَی وَأ

َ
رَة  أ ي الآخ  وَ ف  عْمَی فَه 

َ
ه  أ ي هَذ  هرکس در این دنیا    و) 2وَمَن کَانَ ف 

 است(. تر گشتهاز راه گم در آخرت نیز کور و پس  کور است، 

آوردن  برای ایمان   انده اغلب کسانی که به این قضیه ایمان آوردها  علاوه بر تمامی این 
زده  این قضیه  بر    وآمده  استخاره خوب    و  انداستخاره گرفتهبا قرآن کریم  خود   تأیید  مهر 

ب   ضعیفی  کسانی که ایمان    و  کوردلبسا افراد    چه  است. و    استخاره اعتراض کنند  هدارند 
 مدعی نیست!ادعای  صدق   ایبر  یحجتاستخاره بگویند 
 :گویم ها میاین به 

استدلَلی کافی و آن  توان برای  نمی   است و  یغیب  ایقضیه   احمدالحسن  ۀقضی  :اول
  همان   است،انسان    خارج از اختیار    استخاره از امور غیبی  مگر از طریق غیب؛ و    ،شافی آورد 

برای آن استدلَل   «الفقه ءماورا »در کتاب خود  طور که شهید سید محمد صادق صدر
 : استچنین مضمونی گفته آنجا که  ؛آورده

  ی نصیحت اگر از او برای کار معینی  ـخود را    مؤمن    برادر  امکان ندارد    انسان مؤمن»یک  
کند    ـخواهدب وا رحم  کهـمتعال    خداوند  ممکن است  پس چگونه  گمراه  ـ استرحیم    ن 

 « . گمراه نماید...  خواهدمینصیحت  از او کسی را که 

زیرا بحثی    استخارۀ سید صدر مراجعه کنید؛به بحث    یمکنمی توصیه  شما  و ما نیز به  
هر خاموشی بر دهان  انگیز است، و  واقعاً نیکو و شگفت  ایمان  که به غیب    زندمیکسانی  م 

 . دنندار 

بردن به  پناه به    شرایط  سرگردانیها مردم را در  ادعیه بسیاری از  در    بیتاهل:  دوم



 . 273، ص4ج ،میرزا نوری ،دارالسلام .1
. 72 ،ءسراإ .2
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 : ند. در دعای جوشن کبیر آمده استا هکردهدایت خداوند 

من در روز  نیازی   مایۀ بی ای    ،امزمان  سرگردانیدر  من    یراهنما ای  ...»:  1فصل   -
پناه من    ،امنیازمندی    من هنگام    ای دادرس    ،امپریشانی   وقت اضطرار و در  ای 

 م.« هراس ترس و

راهنمای  »:  14فصل   - دادخواهان  سرگردانان،ای  دادرس  فریادرس    ،ای  ای 
« . ...درماندگان

جوید، ای دادرس کسی که از او  ب...ای راهنمای  کسی که از او راه  »:  30فصل   -
رس کسی  بخواهد، ای فریاد  از او کمککار کسی که  خواهد، ای کمک بدادرسی  

 .« دهخوا باز او یاری که 

که از او هدایت بجوید.«هستی کنندۀ کسی هدایت ای که »: 43فصل  -

 .« نداردهدایتگری  که کسی  »... ای راهنمای : 59فصل  -

 .« خواهدهدایت بکسی که از او هادی ای »: 60فصل -

 .« گمراهان...ای پناه ستمدیدگانکنندۀ هدایت ...ای »: 87فصل  -

مردم را  و  کنند  مردم قطع میرا بر    باشید که راه  ایمواظب خطر این عده  ،ای مؤمنان 
و  اندازند؛  تردید می وشک  راه هدایتی که خداوند متعال برایشان مقرر داشته است به  دربارۀ 

های دیگری  راه  و  ،است  صادقهرؤیای    قرآن کریم و  ا استخاره ب  ،هااین راه  ترین  واضح جمله  از  
 . هستق ی خلاتعداد به نیز 

و نشناختن   سرگردانی  هنگام  که    است  نقل شده  بیت از اهلبسیاری  روایات  :  سوم
 .اندکرده تشویق بردن به استخاره به پناه مردم را  ، درست و سردرگمی در مسائل  راه  

علی  امام  وصیت  حسن  در  فرزندش  و»است:  آمده    به  مسائل    ...    برایدر 
کنپروردگارت   پیشه  اوستدریغ    و  بخششزیرا    ؛ اخلاص  دست  استخاره  بسیار  و    ؛به 
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 1« .بگیر..

اگر خواستی با کتاب خدا استخاره بگیری  »نقل شده است، فرمود:    از رسول خدا  
بفرست. سپس  صلوات   محمدآل  محمد وسه بار بر  مرتبه بخوان وسه اخلاص را  ۀسور 
برّک    :بگو من  مکتوم  هو  ما  کتابک  من  فأرني  علیک،  توکلت  و  بکتابک  تفاءلت  »إنّی 

آنچه را از   پس  ؛ کردمو بر تو توکل  تفأل زدم من به کتاب تو  راستی به »المکنون في غیبک« 
سپس قرآن را باز کن    .«به من نشان بده  پنهان استت  کتاب شده در غیبت در  خیر ذخیره 

 2« . ...از سمت راست بخوانرا ل خط او  بزنی و  ورقبدون اینکه 

و  مراجعه  د به خدا  نکن میتشویق  و  شوند  می که مردم را متذکر  بسیار دیگری  احادیث  و  
 .  کنند از او طلب خیر

شده    یحیی  صفوان  است  روایت  موسی  برای  )شتربان(    ال جمّ بن  بن  علی  امامت 
و    امام موسی کاظم ۀدر حالی که او از بهترین صحاب   ؛ با استخاره استدلَل کرد  رضا

کرده  روایت    54صفحۀ    ،شیخ طوسی در کتاب غیبت را  ماجرا  این  .  وی بوده استاز نزدیکان  
 است.

 ـ  چیزیبا چه به صفوان بن یحیی گفتم  :  علی بن معاذ گفت یعنی علی  به امامت علی 
پیدا کردیرضابن موسی   یقین  استخاره    دعا کردم و   ،واندم؟ گفت: دو رکعت نماز خـ 

 . گرفتم

گویند  کسانی که می در حالی که  ؛ استخاره است ت یحجبرای دلَیل  ای از  گوشه ها این  
را   توان »دلیل«میچگونه  حال    .ندارنددر دست  دلیل قاطعی  هیچ    ،استخاره حجت نیست

را  استخاره که  یکنید؟ و هرکسچگونه حکم می  ؟ شدهشما را چه بدون هیچ دلیلی رد کرد؟ 



 . 393ص ،البلاغهنهج .1
.الصالحاتالجنان، باقیاتمفاتیح .2
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کاربفقط   خاص ر برای  اینکه    دی  بدون  بود  خواهد  تخصیصی  این  بداند  معتبر 
؛ پس به چنین  دهندخبر میبرخلاف آن    روایاتدر حالی که    ؛ای داشته باشد زنندهتخصیص 

 شود. شخصی توجه نمی 

 ی علمبعُد  سوم:
دعوت تمام علما  این    ابتدای  از همان  ـ  احمدالحسن  سید  ـ  امام مهدیفرستادۀ  

شاید متوجه شوند  تا    بپردازندمناظره    با او بهاعتقادات  ن کریم و  آقر   بارۀدر اخواند به اینکه  ر را ف
آورده   او  که  عادی  ا دستاز  آیا  علمی  بودهوردهای  علوم  ، بشر  از  به  یا  فقط  که  است  ی 

  و  ، متشابه  آیات محکم و اش وسیلهبه توان  می یعنی علمی که    اختصاص دارد؛   بیتاهل
 . بازشناختمنسوخ را   ناسخ و

  ، استشده  نقل  طولَنی  در حدیثی  داشت  با ابوحنیفه  ای که  محاجه در    از امام صادق
آیات ناسخ    و  ، شناسیمیگونه که شایسته است  آن کتاب خدا را  تو    ، آیا ای ابوحنیفه»:  فرمود

می  شمنسوخ  و :بله  «؟دانیرا  اب»  فرمود:   . گفت  تو  ـ  حنیفه و ای  بر  ادعا  علمی  ـ  وای  را 
بر آنان  کتاب را  که  کسانی   ـ  کتاب این  غیر از اهل    کسیهیچنزد  ی که خداوند آن را  ا هکرد

کرده  نداده  ـنازل  تو  . است  قرار  بر  فرزندان    ، وای  از  خاصی  افراد  نزد  فقط  علم  این 
 1« ...ستنداده ا به تو به ارث  حتی یک حرف از کتاب خود را   و خداونداست،  پیامبرمان

کسی مناظره با ایشان را پاسخ  است در حالی که هنوز هیچ گشوده  این فراخوان همچنان  
 ! دهیم«نمی اهمیت  او به »: اندها فقط به این گفته بسنده کرده نگفته است، و برخی از آن 

یهودیان و مسیحیانبه    ائمه چرا  پس    :گویم ها می به آن  زندیقیان  و حتی    سران 
  باطلشان وکردن ادعاهای  باطل   وبرای مناظره    و ند  ددا اهمیت میو کافران  خدایان(  )بی 



 .89، ص1ج ،عئشراالعلل .1
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آن   اسلام  حنیف  دین  احقاق   می هم ها  با  وشدندمجلس  صادق  ؟  امام  دلیل  چه    به 
هایشان را  کرد و روش ها احتجاج میبا آن  و را اجابت    وی  ابوحنیفه و امثالهای  درخواست

ند؟  ا ه ها باطل و منحرف بوددانست آنبه یقین می   اینکه اماموجود  با    ؛ فرمودمی باطل  
و دلیل  هیچ  امروز  نه    شما  و   از حجتی  نسنت    از نه    کتاب  اختیار  دعوت  در  که  دارید 

این    ، دشمنی  واری  از سر  ستمک از شما    برخیحال  این    با  لیو   ؛باطل کند   را   احمدالحسن
 ید.  ا ه مرد را تکذیب کرد

ه   فرماید:  میتعالی  حق لْم  ع  واْ ب 
یط  ح  مَا لَمْ ی  واْ ب 

ب  ه  بَلْ کَذَّ یل  و 
ْ
مْ تَأ ه  ت 

ْ
ا یَأ بلکه چیزی  ) 1وَلَمَّ

 . (را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده است

مْ    فرماید:می  همچنین  نت  اذَا ک  مَّ
َ
لْماً أ هَا ع  وا ب 

یط  ح 
ي وَلَمْ ت  آیَات  م ب 

بْت  کَذَّ
َ
الَ أ

َ
وا ق ذَا جَاؤ  ی إ 

حَتَّ
و بیایندکافران   ۀتا چون ]هم)  2نتَعْمَل  نشانه می   [  آیا  و  فرماید:  به دروغ گرفتید  های مرا 

از نظر علم آنکه  آیا ]نه آ، بیحال  نداشتید؟  ]کار دیگری[  چه  از تکذیب[  غیر  ها احاطه 
   .(کردید؟می

بر و نمی دارد،  قرآن چند وجه    : اگر بگویند این دعوت و مدعی  ای تواند  با  ش  ا صحت 
کرد استدلَل  دربارۀ  وارد  نهی  :  گویممی!  قرآن  وشده  بدلیل  احتجاج  کریم    ا آوردن  قرآن 

امامت یا اتصال به    ادعای   ۀ دربار ما  ا   نیست.   مطلقطور  به و    ، دارد  را خودش  مناسبات خاص  
را  توان  می  امام مهدی ادعا  این  آزمون  از  شناخت  درستی   از  مدعی  طریق  استفاده  با 

همان  و این    ؛ دریافت منسوخ    ناسخ و  متشابهات و   محکمات و   دربارۀ سؤالَتی از قرآن کریم  
 . اندفرموده به آن اشاره  که ائمهروشی است 

از  در   مقدسۀ توقیعی  مهدی  ناحیۀ  دروغین    بارۀدر   امام  مدعیان  از  یکی  تکذیب 
به مقدا   . شده استوارد    یسفارت روایت توقیع طولَنی است و ما فقط  از آن  این  نیازمان  ر 



 .39 ،یونس .1
 . 84 ،نمل .2
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خدا دروغ    هب  خود  یباطل در ادعا  یمدع  نیو ا »  که فرمود:آنجا  ... تا    کنیم:اقتباس می 
  ی به کرسدین خدا    دربارۀاو چگونه امید دارد بتواند ادعایش را    دانمی نمو من    ،است   بسته

قسم   خدا  به  تشخ  یحلالاو  بنشاند!  حرام  از  درست  و    ،دهدی نم  صیرا  از  را  نادرست 
و  ،  گرداندمتمایز نمی   محکم را از متشابهدهد، و  نمی تمایز شناسد، و حق را از باطل بازنمی
شاهد  اما خدا    ،پرهیزگاری داشته باشد  یدّعا ا او    د یشا   ا ی.  داندی و وقت نماز را نمنماز  حدود  

  «...بیاموزدبندی  سحر و چشم  هاست با این گمان کچهل روز نماز واجب را ترک کرده  است او  
  بپرس   ظالم  ستمکار    این  از   گفتم  را برایت  آنچه  دهد،  توفیق   را   تو   خداوند»:  فرمود آنجا که  تا  
  آن  شرایط   و  نماز  از   یاکن   سؤال  وی   از   آن  تفسیر  و  قرآن   آیات  از   یکی  از .  کن  امتحان   را   او  و
  کننده کفایت   خداوند  و.  بدانی  را   اووضعیت     و  ببری  پی  او  کمبودهای  و  معایب  به   تا  بپرس  او  از

 1«. ...است

عمر   بن  مفضل  استاز  شده  گفتنقل  صادق  اباعبدالله  از  :،  که    جعفر  شنیدم 
و   ،گرددمی باز  اشخانوادهنزد  ها  از آنیکی  در    دارد.صاحب این امر دو غیبت  »:  فرمودمی

  چنین شد ما وقتی    : گفتم  « .ای افتاده استدره کدام    و به   گویند هلاک شد در دیگری می 
چون او  همکه فقط  بپرسید  عظیمی  امور    دربارۀ  اواگر کسی ادعا کرد از  »  :؟ فرمودچه کنیم

 2.« تواند پاسخ دهدمی

از  عظیم   چیزی چه و    ا کتاب خدا عظائم  تر  اکبر  که  کتابی  همان    ؛ ستوند متعال  ثقل 
به  عجز و ناتوانی از احاطه    هتا آنجا که ب  ؛انددر آن حیران شده های مردمان  و عقل است،  

شده داشته نگه   پنهان    علم  علوم قرآن،  زیرا    اند؛آن و گشودن راز و رمزهایش اقرار کرده   علوم
 است.  بیتاهل نزد 

صادق روایتی    از  که  طولَنی  در  است  شده  امام  وضعیت  روایت  یاران  از  یکی 



 . 187، ص1، جالناصبالزام .1
 . 57، ص52، جبحارالَنوار؛ 247ص 1، جالناصبالزام؛ 178، ص غیبت نعمانی .2
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... و اما آن کسی که با کتاب خدا بر  »دهد: چنین شرح می در زمان ظهور این را  مهدی
است که خداوند معانی قرآن را به او الهام    یمرد عارف  کندآن ناصبی از سرخس احتجاج می

امر ما را در کتاب    و  ،برای او استدلَل  کهاینمگر  ماند  کسی از مخالفین نمی  پس   ؛کندمی
 1« . کند...خدا ثابت می 

میظاهر   دلَلت  روایت  اینکند  این  مهدیبه  امام  انصار  از  یکی  خدا    که  کتاب  با 
توان با قرآن کریم احتجاج کرد  گویند نمی که میبه کسانی    این روایت   و  ،کنداحتجاج می 

 . دهدپاسخ می

 بعُد کِیفی : چهارم
  ن اهدافش، و چیزی است که به آ  وها  پایه   دعوت واین  و مضمون  منظور، چگونگی  

مانعی    باشدموافق    بیتش واهل  اگر با کتاب خدا و سنت پیامبرشپس    خواند؛فرامی
به امام  را  اموری    ،اما اگر مدعی دعوت  ؛ وجود نداردکردن از آن  پیروی   و  ش پذیرفتنبرای  

که    مهدی دهد  به به نسبت  شوند  توصیف  دین  در  بدعت  و  انحراف  وجه هیچ عنوان 
 توان آن را پذیرفت. نمی 

به چنین معنایی  653صفحۀ    ،)قدس سره( نیز در کتاب غیبت صغرشهید سید صدر  
 اشاره کرده است:  

گو و متقلب خواهد بود اگر منحرفی  مشاهده، در این خصوص دروغ  ی  مدّع نیبنابرا »
  ع ی توق   نیاامور دیگر،    بارۀاما در   ؛نقل کند  امام زمانبوده باشد که امور باطلی را از  

از نظر قواعد  را    یآن فرد امور درست کند  فرقی نمی  .کند آن نمیبطلان  دلَلتی به    فیشر 
   ـباشدوجود داشته  بودنش  احتمال درستکم  دست    ای ـنقل کند    یاز امام مهد   یاسلام 



. 178، صالَسلامبشارة .1
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 «نقل نکند. طور کلی هیچ چیزی به ای

 گوید: می  652 ۀفح در صهمچنین  یو 

منحرف،  همراه  مشاهدۀ    یادعا...» دعوت  ا  ؛است  یندروغبا    دربارۀ  حال،  نی با 
و حتی اگر  ،  آن نداردبودن  یندروغصراحتی به    عی توق  نیا   ،یانحراف   یبدون ادعا  ۀمشاهد

   «.ماندمی ی بودنش باق احتمال راستکم دست  نداشته باشد  هم   یواضح  لی دلهیچ 

این دعوت  به  هرکس   شود  روشن می   شبرای   نشین شود هم آنان  با    ونزدیک  اصحاب 
 . کنندپاسداری میدین از اخلاص دارند و  قدر به امام مهدیچها آن

مهدیفرستادۀ    ،احمدالحسن پیروی    امام  و  خدا  از  اطاعت  به  که  سنت  از  است 
وتوجه  و    بیتاهل کریم  قرآن  و  به  و  فقرا  به  همچنین    خواند؛فرامییتیمان    مساکین 

برای یاری  نفرات  سازی امکانات و  آماده   واستحکام صفوف،  و    ،امتو یکپارچگی  وحدت  
مهدی مردم  متوجه   و ،  امام  دیدگان  زمینه   امامسوی  به کردن  بر و  آن  ای  سازی 

سوی  به   دیگری که هست  هرکس  ـدر سوی دیگر ـدر حالی که  کند؛  دعوت می  حضرت
  و  گیرد؛دارد و دیگران را نادیده می پیروان و انصار خود را گرامی می  وخواند  فرامی  شخود
می   گروههر   مطرح  را  به خودش  و  فرامیکند  خودش  پیروان  ترتیب  سوی  این  به  خواند. 

  و کنند؛  می دشمنی و جنگ  یکدیگر  که با است    شده   تقسیمهایی جناح   به احزاب و  ه،جامع
بدون  خواهید بود وقتی  چگونه  »  فرماید:وقتی می   امام صادق  ه استفرمودچه راست  
آن    در جویید.  برائت می طوری که از یکدیگر  به   که دیده نشود بمانید؛   ی و علم  گر امام هدایت

 1« . شوید...می غربال و  سازی پاک  وشوید هنگام است که جدا می

با  پس   که  کسانی  مهدیفرستادۀ  ای  چه  ب  جنگید،می   امام  پیکار  با    دلیلی ا  او 
و    حرکت هیچ    و ؟  ه استتبدیل کردرا  ؟ یا شریعتی  ه استسنتی را تغییر داد او  آیا    ؟کنیدمی



. 212، ص52، جبحارالَنوار .1
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زودی خواهند  آنان که ستم روا داشتند به و  ؛ خداوند متعال بزرگ  واسطۀه بنیست مگر  توانی 
 .؛ و فرجام نیک از آن  پرهیزگاران استدانست به کدامین بازگشتگاه بازخواند گشت

 ی اعجاز بعُد :  پنجم
مردم را به توحید خداوند  آنان  هنگامی که   ـمرسلین    در اغلب انبیا و  وند متعالت خدا سنّ 
   ـکردندمی و از خدایان دروغین دور و به جنگ با نفس خود دعوت    ردندکدعوت می متعال  

بوده  این که  نخستین  که  است  چنین  آن کسانی  میها  به  بصیرت  آوردند ایمان    صاحبان 
 و  طالبعلی بن ابی افرادی مثل    ؛نگریستندمی  ییخدا با چشم  که  یعنی کسانی    ؛بودند

درخواست   ایمعجزه  از رسول خدا   کهاولیا  دیگر  و    خدیجه و عمار و مقداد و مالک اشتر
 . کنند شو تصدیقبیاورند تا ایمان  کردندنمی 

ورٍ   فرماید:میتعالی  حق ن نُّ وراً فَمَا لَه  م  ه  لَه  ن  مْ یَجْعَل  اللَّ خداوند  کس  و هر ) 1وَمَن لَّ
 (. داشتنخواهد   ی نور به او نداده باشد پس هرگز   ی نور 

ور    فرماید: و می د  الصُّ ي  ف  ي  ت 
الَّ وب   ل  الْق  تَعْمَی  ن  وَلَک  بْصَار  

َ
الْْ تَعْمَی  در حقیقت  ) 2لََ 

 (. هاست کور استهایی که در سینه دل ولی  ،ها کور نیستچشم

ل شوند و  نور خداوند متعال هدایت نمی   ا کسانی که ب  پس زنگار  هایشان  بر دل   معاصی  گ 
ب  وند خدا فطرت  و  ،  است  بسته  پیروان آلوده  کثرت  طلبی و  و ریاست طلبی  ثروت   ا متعال را 
خود    ی ]مادّی[هابا چشمفقط    اینان  اند،شده تر  گمراهو حتی    چهارپایانو همچون    اندکرده

های الهی را فقط به شرط دیدن معجزات  به غیب و دعوت   همین دلیل ایمانو به    ،بیند می
کرده منحصر  مهدی فرستادۀ  علت  همین  به    ؛اندمادی  از    ـاحمدالحسنـ  امام 

برای صدق  تا با آن  درخواست کنند  مادی    ۀمعجزفقط  مشهورترین علما درخواست کرد از او  
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راستی   نماید دعوتش  و  یا    تا   ،استدلَل  راستی  و  و صدق  آنان مشخص شود،  برای  شاید 
مادی الهی را    ۀمعجزتواند  نمی زیرا مردم    ؛این دعوت برای مردم روشن شود   بودنین دروغ

 . سازندمتمایز  گریاز سحر و جادو تشخیص دهند و آن را 

پاسخی به  کس  هیچ   لیو  1است سپری شده  بیش از شش ماه از این ]درخواست[    تقریباً 
ینَا آیَةٌ    وَ   فرماید: میتعالی  حق   ست. نداده ا آن   ت 

ْ
وْ تَأ

َ
ه  أ نَا اللَّ م  ّ

کَل  ونَ لَوْلََ ی  ینَ لََ یَعْلَم  ذ 
الَ الَّ

َ
ق

كَ  الَ   کَذَل 
َ
ینَ   ق ذ 

نْ   الَّ مْ   م  ه  بْل 
َ
ثْلَ   ق مْ   م  ه  وْل 

َ
مْ   تَشَابَهَتْ   ق ه  وب  ل 

 
دْ   ق

َ
ا   ق نَّ قَوْمٍ   الآْیَات    بَیَّ ونَ   ل  ن  وق  و  ) 2ی 

آید؟« ای نمی گوید؟ یا برای ما معجزه گفتند »چرا خدا با ما سخن نمی آنان که نادان بودند  
  مانند شان یهاگفتند. دل ایشان را می   ۀ کسانی که پیش از اینان بودند ]نیز[ مثل همین گفت

   (. ایمروشن گردانیده  کینی  به  را برای گروهی که یقین دارند  ها. ما نشانه یکدیگر است

  چشماز برابر  و کوری  شوند  بیدار  ها  شاید وجدانتا  آورم  برمیجا فریاد    همینو من از  
و    ،هدایت شوند   امام مهدیدوستداران  حقیقت و    حق وجویندگان  و  ها کنار برود  دل
اگر با    .ایدوعده داده شده باشید از قیام امام مهدی  قبل    سازان  زمینه به اینکه شما گویم  می

کسی را که پس    ،ایده گو پنداشترا دروغ  [احمدالحسن]این مرد    هابرهان  ها ول دلیاین  تمام  
امام   پیش  با چه می  از  دانستصادق  چیزی  آید  و چه خواهید  او  ؟  از  درخواست  چیزی 

 ؟ برای شما اثبات شودمدعایش شاید صدق کنید تا می

بَاد  مَا    :فرماید میتعالی  حق ونیَا حَسْرَةً عَلَی الْع  ئ  ه  یَسْتَهْز  وا ب 
لََّ کَان  ولٍ إ  س  ن رَّ م مِّ یه  ت 

ْ
  3یَأ

فرستاده ای  ) هیچ  بندگان!  این  بر  مگر  دریغا  نیامد  آنان  بر  را  اینکه  ای  ریشخند  به  او 
 . (گرفتندمی

از   پیش هایی که  فتنه توصیف   بارۀدر را  بیتبعضی از روایات اهلدر اینجا لَزم است  
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 . شوند برایتان ذکر کنمواقع می الزمانخروج صاحب

که جانم در دست اوست آنچه  سوگند به آن »:  ، فرمودنقل شده است   از امیر مؤمنان 
و  بیندازید،  آب دهان    یکدیگرهای  به صورت تا وقتی  مگر  نخواهید دید    دارید می دوست  را  

اندازه مگر به   ـمن   ۀاز شیع  : یا فرمود ـ  داز شما باقی نمانکدام  هیچ تا    بخوانیدگو  را دروغ   یکدیگر
 1«.در چشم یا نمک در غذا  ۀرمس  

علی استفرمود  امام  ب»  :ه  غاه و  غیبت    ،ب یراستی  از  که    دارد،دو    هاآن یکی 
دومین    و  ، سال است  ششماه یا    شش روز یا    شش اما غیبت اول    . استتر از دیگری  طولَنی 

کسی  پس    ؛بازگردند از این امر  تا بیشتر کسانی که به او ایمان دارند    انجامدغیبت به طول می
در خود    و  ،صحیح باشد   شقوی و معرفت   شکه یقینکس  آنماند مگر  نمی   قدماز ایشان ثابت 

 2.« باشد بیتامر ما اهل کاملًا تسلیم و حرجی دربارۀ آنچه قضای ماست نیابد، 

خواهید شد؛  مبتلا  ای  شبهه به  »  :است، فرمودنقل شده    امام صادق  اباعبداللهاز  
کسی  فتنه  و از این    ،مانید کننده می هدایت   یبدون علمی که با آن ببینید و بدون امام  پس

رحمن   بگو یا الله یا »فرمود:   و « .که دعای غریق را بخواندکس آن  کند مگرنجات پیدا نمی 
 3« . ...القلوب ثبت قلبی علی دینکیا مقلب  ، یا رحیم

گفتعباس  ابن  از است،  شده  خدا   :نقل  بن  به»:  فرمود  رسول  علی  راستی 
قائم  همان  و از نسل او   ؛هاستآن جانشین من بر  بعد از من    و  ، امام امت من  طالبابی

پر    جور   از ظلم و  طور که   همان   ، کندمی   داد  که زمین را پر از عدل وخواهد بود    ی منتظر 
وبشارت او    .است  هشد امامتآنان    و  ، است  ترساننده   دهنده  بر  در غیبت  قدم  ثابت   او  که 
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 1.« هستندتر هم اندک قرمز  گوگرد از مانند می

]شما    ، پنجمین از هفتمین فرزند مفقود شد»وقتی    :ه است فرمود  موسی بن جعفر 
را این دین جدا  مبادا کسی شما    . استوار باشید  تانداری بر دین  دهم[ سوگند می خدا  را به  
ظاهر[ به او معتقد  کس که ]به تا آنصاحب این امر باید غیبتی داشته باشد  زیرا ناگزیر    کند؛

بدانید   بازگردد.  امر  این  از  است بود  الهی  امتحان  را    این  خلقش  آن  با  خداوند  که 
 2« .آزماید..می

اباجعفر های  حدیث شما دل این  از  راستی  »به   فرمود:نقل شده است    باقرامام    از 
هرکس آن را انکار کرد    و   ، دیبه او بیفزای پذیرفت  پس هرکس آن را  .  شودمردان مشمئز می 

تا    ؛کند در آن سقوط    ایبطانه و ولیجه هر    که  ای باشدباید فتنهناگزیر  زیرا    ؛ کنیدرهایش  
شیعیانمان   فقط ما و  تا کند، می سقوط نیز تقسیم کند نیمه  که مو را به دو   یکسآن  آنجا که 

 3.« نیمبما باقی  

مَد     وَ   می فرماید: تعالی  حق  
َ
م  الْْ بْل  فَطَالَ عَلَیْه 

َ
نْ ق تَابَ م  وا الْک  وت 

 
أ ینَ  ذ 

وا کَالَّ ون  لََ یَک 
مْ وَ  ه  وب  ل 

 
ونَ   فَقَسَتْ ق ق  مْ فَاس  نْه  یرٌ م  ها کتاب  نه آکسانی نباشند که از پیش بهمچون  و  ) 4کَث 
ها  هایشان سخت گردید و بسیاری از آن انتظار بر آنان به درازا کشید، و دل   پس  ؛ داده شد

  5. ( فاسق بودند

ی خواهد شد آقای من، این ای و من  یخدا ای  گفتم» :در حدیث معراج آمده است    ک 
نادانی    و   ، که علم ناپدید شود  زمان آن    : وحی کرد  وجلعز  پس خداوند ؟  )یعنی قیام قائم( 
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قاریان    ، ظاهر گردد کم    و   ،شوندبسیار  و  علمای    و  ، شودبسیار  قتل    وشود،  عمل صالح 
 1«. . ..بسیار گردندکننده  گمراه علمای خائن و  و  ،کننده کم شوند هدایت

ا وَ  بسم الله الرحمن الرحیم   وا آمَنَّ ول  ن یَق 
َ
وا أ تْرَک  ن ی 

َ
اس  أ بَ النَّ حَس 

َ
ونَ   الم * أ فْتَن  مْ لََ ی  ه 

ینَ *  ب  وا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذ 
 
ینَ صَدَق ذ 

ه  الَّ مْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّ ه  بْل 
َ
ن ق ینَ م  ذ 

ا الَّ به نام خداوند  ) 2وَلَقَدْ فَتَنَّ
*  بخشایندۀ مهربان   آوردیم)الم  ایمان  تا گفتند  پنداشتند  و  رها می   آیا مردم  آزموده  شوند 

یقین*    ؟شوندنمی  راست    اً و  که  را  آنان  تا خدا  آزمودیم،  بودند  اینان  از  پیش  که  را  کسانی 
 (. دارد بنیز[ معلوم گویان را ]دارد و دروغ باند معلوم  گفته

 والحمد لله وحده 
  قیلیشیخ ناظم ع   

 ق 1425صفر12
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